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  نھان مکن ،دلا؟ راست بگو ه ای ،دوش چه خورد
چون خمشان بيگنه روی بر آسمان مکن

خورده ای 1باده خاص خورده ای، نقل خلاص 
بوی شراب می زند، خربزه در دھان مکن
روز الست جان تو خورد ميی ز خوان تو
خواجه لامکان تويی، بندگی مکان مکن
دوش شراب ريختی وز بر ما گريختی

دگر گرفتمت، بار دگر چنان مکن بار
مست می وفاستم ،2 من ھمگی تراستم

با تو چه تير راستم، تير مرا کمان مکن
ای دل پاره پاره ام، ديدن اوست چاره ام

اوست پناه و پشت من، تکيه بر اين جھان مکن
دکار دلم به جان رسد، کارد به استخوان رس

.دم مزن و بيان مکن « : ناله کنم، بگويدم 
ناله مکن که تا که من ناله کنم برای تو

». شبان منم، خويش چو من شبان مکن تويیگرگ 
ر بن بامداد توجانب ما کشی سبوھ

کای تو بديده روی من، روی به اين مکان مکن
شير چشيد موسی از مادر خويش ناشتا

».4ن کگان ممادرت منم، ميل به داي« گفت که 
باده بنوش، مات شو، جمله تن حيات شو 

باده چون عقيق بين، ياد عقيق کان مکن
ه عام از برون، باده عارف از درونباد

بوی دھان بيان کند، تو به زبان بيان مکن
از تبريز، شمس دين می رسدم چو ماه نو

چراغدان مکن چشم سوی چراغ کن، سوی

مولانا جلال الدين محمد بلخی
به کوشش محمد رضا شفيعی کدکنی
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.می خوردپستان در دھن وی نھاد، وی آرام گرفت ، شير 
 


